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  اردشير اول پس از غلبه بر اردوان پنجم (چهارم) پادشاه اشكانى، سلسله ى 
ساسانيان را در 224 م. پايه گذارى كرد. اين سلسله بيش از چهار قرن بر 
ايران فرمانروايى كرد تا اين كه با حمله اعراب و مرگ يزدگرد سوم در سال 
651 م. به پايان عمر خود رسيد. سقوط ساسانيان توسط اعراب مسلمان از 
جهاتى شگفت آور و قابل توجه است چون كه قدرت نظامى اعراب نسبت به 
قدرت نظامى ساسانيان كه دارى سواره نظام زبده و كارآزموده بود و با نيروى 
شمار  به  ناچيز  و  كم  مى كرد،  برابرى  خود(روم)  معاصر  امپراتورى  نظامى 
مى آمد. از اين رو سقوط ساسانيان توسط اعراب بخش مهمى از كتاب ها 
پيدا  رواج  نوين  شيوه ى  به  تاريخ نويسى  (كه  قاجار  عصر  از  كه  مقالاتى  و 
كرد3) تا حال حاضر درباره ايران باستان و مخصوصاٌ ساسانيان نوشته شده اند 
سال هاى  در  شيپمان  و  دريايى  رجبى،  آقاى  اين كه  با  مى گيرد.  بر  در  را 
اخير هركدام در حوزه تاريخ ساسانيان با استفاده از منابع، كشفيات جديد و 
داده هاى باستان شناسى در تأليف كتابشان بهره گرفته اند؛ اما تاكنون كتاب 
كريستين سن (ايران در زمان ساسانيان) نوشته شده در سال1907 م.4 هنوز 
به عنوان مهم ترين مأخذ تاريخ اين دوره هنرنمايى مى كند. از جهتى بايستى 
به تمجيد از بررسى همه جانبه اين مورخ دانماركى پرداخت و از جهتى ديگر 
بايستى اذعان كرد كه محققان بعد از آقاى كريستين سن هرچند با رويكرد و 
روشى جديد به بررسى تاريخ اين سلسله پرداخته اند، اما هيچ كدام از اين آثار 
جانشين مناسبى براى كتاب ايران در زمان ساسانيان نبوده  و حرف جديدى 
براى گفتن نداشته اند. تا اين كه در سال 2008 م. خانم فريده پورشريعتى 
علاوه بر منابع موجود، با بهره گرفتن از سكه ها، مهرها و نقش هاى روى 
آن ها به بررسى جديدى در زمينه سقوط ساسانيان توسط اعراب پرداخت. 
بايستى اذعان كرد كه اين كتاب پاسخى درخور به اين نياز است تا به اين 
پرسش ما (كه در سطور بالا نيز ذكر شد) كه چرا در قرن هفتم امپراتورى 
قدرتمند ساسانيان توسط حمله ى اعراب (كه از لحاظ قدرت نظامى قابل 
قياس نبودند) از پاى درآمد، با رويكردى متفاوت و بديع، پاسخ  گويد. در اينجا 
ابتدا شرحى از نويسنده و ساختار كتاب خانم پورشريعتى آورده مى شود و بعد 

در خاتمه، به شرح مختصرى از كتاب پرداخته مى شود:
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فرهنگ هاى خاور نزديك در دانشگاه اوهايو آمريكا است. هم چنين وى به 
عنوان استاد مدعو در دانشكده تاريخ OSA و مركز مطالعات قرون وسطى و 
رنسانس(CMRS)  نيز فعاليت مى كند. خانم پورشريعتى متولد تهران است 
و تحصيلات ابتدايى و متوسطه خود را در همين شهرستان به اتمام رساند. 
سپس براى ادامه تحصيل به خارج از كشور سفر كرد و كارشناسى خود را 
در  رشته ى جامعه شناسى از دانشگاه نيويورك و كارشناسى ارشد و دكترى 
در رشته تاريخ از دانشگاه كلمبيا دريافت كرد. علايق پژوهشى او عبارتند 
از: تاريخ اجتماعى عهد باستان و اوايل قرون وسطى در ايران و خاورميانه،  
پرستش مهر و ميترايسم در ايران و روم، افسانه ها و فرهنگ هاى مشهور 

جهان ايرانى و تركى ،  سنت هاى تاريخ نگارى ايرانى-اسلامى خداى نامه.5
ساختار كتاب

كتاب «افول و سقوط ساسانيان»، با عنوان فرعي «اتحاد اشكاني ـ ساساني 
و پيروزي اعراب بر ايران» از دو بخش كلى كه هركدام به زيربخش هايى 
تقسيم مى شود تشكيل شده است: نويسنده در ابتدا به ذكر مقدمه و مشكلات 
و منابع و روش هاى مورد استفاده از كتاب از صفحه 19-1  و سپس در زير 
عنوان «مقدمات»6 مختصرى را درباره اشكانيان و خاندان هاى اين سلسله 
را از صفحه 31-19 مى آورد. در ادامه، بخش اول كتاب با عنوان «تاريخ 
سياسى» با زيربخش هايى تحت عنوان: 1)سياست جديد ساسانيان: اتحاد 
ساسانيان ـ پارتيان از صفحه 161-33 . 2) غلبه اعراب بر ايران از صفحه 
287-161. 3) خط مشى دودمان هاى طبرستان در صفحه 453-397 مى آيد. 
سپس نويسنده بخش دوم را با عنوان «مذاهب رايج» با زيربخش هاى 1) 
چشم اندازى به مذاهب ساسانيان 2) شورش هاى اواخر باستان در خراسان و 
طبرستان، مى آورد. در انتهاى كتاب نيز نتيجه گيرى (صفحه 453)، جداول، 
واژه نامه   ،(473 (صفحه  كتاب شناسى   ،(467 (صفحه  نقشه ها  و  تصاوير 
(صفحه 499) و پيوست (صفحه 509) آورده مى شود. مؤلف علاوه بر تقسيم 
كتاب به دو بخش و هر بخش نيز چنان كه ذكر شد به زيربخش هايى، باز هر 

زيربخش را به بندهايى جزئى تقسيم كرده است.
محتواى كتاب

اين كتاب جدا از آنكه به طور كلى محتوايش را مورد پذيرش قرار دهيم، 
خانم  اين كه  نكته  اولين  گذاشت.  خواهد  ما  روى  پيش  را  مهم  نكته  چند 
پورشريعتى در كتاب پانصد و سى و هفت(537) صفحه اى خود، به بررسي 
جوانب گوناگون استمرار تمدنى حكومت اشكانى و خاندان هايش در زمان 
ساسانيان  بر خلاف نظر آرتور كريستين سن كه مي گويد تاريخ پانصد ساله 
اشكانيان را بايد با آمدن ساسانيان به فراموشي سپرد، پرداخته است. مؤلف 
در كنار آن نيز سعى كرده با تحقيق و پژوهشى جامع و كامل، علاوه بر 
ذكر عللى كه منابع و مآخذ قبل از اين اثر به عنوان علل سقوط ساسانيان 
نام مى برند، علت اصلى انحطاط ساسانيان را در دهه هاى آخر و شكست 
از اعراب را ضعف درون ساختارى دانسته و خاندان هاى اشكانى را در اين 
ميان مقصر اصلى قلمداد مى كند. خانم پورشريعتي در كتاب خود مى آورد: 
برخي از خانواده هاي اشكاني متحد ساسانيان مانند خانواده بسطام و بندويه 
در زمان شروع حمله اعراب با رهبران عرب در ارتباط بوده اند و رهبران 

خواهان عبور از ايران براي  تنها  گفته اند كه  عرب هم در مكاتبات خود 
رسيدن به ماوراءالنهر در آسياي ميانه و دستيابي به راه هاي بازرگاني هستند 
و مدعي حكومت و تاج و تخت ايران نيستند و برخي از رهبران نظامي ايران 
پورشريعتي  خانم  بوده اند.  مكاتبات  اين  جريان  در  هرمز  فرخ  رستم  مانند 
هم چنين معتقد است كه موفقيت اعراب در حمله به ايران نتيجه مصالحه 
يكي از خانواده هاي اشكاني با اعراب بود و ارزيابي تاريخي شاهنامه فردوسي 
همين نظر را تأييد مي كند كه با ساير روايت هاي تاريخي تاريخ نگاران دوره 
اسلامي متفاوت است. درواقع مؤلف  برخلاف محققان اين حوزه اعتقادى 
به سيستم متمركز ساسانيان ندارد و ستون فقرات اين امپراتورى را سيستم 
دارد.                                                                                                                           خود  در  را  انحطاط  و  نابودى  بذر  كه  مى داند  اشكانيان  نامتمركز 
آوردن  به  بايستى  پورشريعتى،  خانم  كتاب  در  ديگر  توجه  قابل  نكات  از 
تنوع  و  تشتت  و  طبرستان  دودمان هاى  با  رابطه  در  جداگانه  فصل هايى 
بررسى  و  بحث  مورد  اين  از  پيش  كه  كرد  اشاره  ساسانيان  عصر  مذهبى 
قرار نگرفته بود و بايستى رويكرد اين مؤلف در فصول ذكر شده را تفسير 
جديدى از اين سلسله به حساب آورد. چنان كه مؤلف در جاى جاى كتاب 
خود ساختار قدرت ساسانيان را كنفدراسيونى(اتحادى و هم پيمانى) مى داند 
كه در آن شرق و شمال، مهد نخستين اشكانيان، خود مختار بودند. «افول 
و سقوط ساسانيان»، با عنوان فرعي «اتحاد اشكاني ـ ساساني و پيروزي 
اعراب بر ايران» را بايد شروعى ديگر بر تاريخ ساسانيان و  نقطه ى عطفى 
در بررسى علل سقوط اين امپراتورى دانست كه به روشن تر شدن هر چه 
بيشتر اين واقعه مهم تاريخى مى پردازد. اما با اين كه حدود دو سالى از انتشار 
اين كتاب ارزشمند مى گذرد، تا به حال به فارسى ترجمه نشده تا در اختيار 
علاقمندان و محققان به اين حوزه قرار گرفته و ابهامات اين دوره ى تاريخى 

را مرتفع سازد.

پى نوشت:
1 Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy 

and the Arab Conquest of Iran.

2 published by I. B. Tauris, 2008.

3. در اين دوره بود كه آقاى ميرزا آقاخان كرمانى كتاب آيينه ى سكندرى را نوشت و سنت 
تاريخ نويسى را كه تا اين زمان به بررسى رويدادهاى سياسى و اقدامات و سرگذشت شاهان 
محدود بود به تحولات اجتماعى و جريان هاى تاريخى منحرف گردانيد و در همين كتاب به 

بررسى علل تباهى و زوال ساسانيان مى پردازد. 
4. در اوايل سال 1907 م. كريستن سن اولين نسخه را از آن چه شاهكار ادبى او شناخته 
شده است، به وجود آورد كه بازسازى كلى تاريخ، ساختار اجتماعى و امور ادارى ايران ساسانى 
را برداشت: «وضع ملت و دولت و دربار در دوره ى شاهنشاهى ساسانيان». وى متعاقب آن 
اين كتاب را اصلاح و بازنگرى كرده و به طور گسترده اى آن را با عنوان «ايران در زمان 
ساسانيان» توسعه داد. اين اثر به عنوان يك كار استاندارد در مورد تاريخ ساسانيان ماندگار شد.
http://people.cohums.ohio-state.edu/5. براى اطلاعات بيشتر در اين زمينه به سايت

pourshariati1/ مراجعه نماييد.

6. Preliminaries

افول و سقوط ساسانيان




